
 

 

  

 
 

 

 

 دادیدلوز و رو
  

 
 عادل مشایخی

اش این است که او ی دلوز در طول حیات فکریهای جا افتاده در مورد تحول اندیشهیکی از جزم
را مطرح کرد و پس از این دوره این مفهوم را کاملا کنار « رویداد»( مفهوم ۱۹۶۹) منطق معنادر کتاب 

اش با گواتری، هیچ اثری از این مفهوم خصوص در آثار مشترککه در آثار بعدی او، به گذاشت، چنان
ر دلوز محو تنها از آثانه« رویداد»، مفهوم از منطق معناتوان یافت. ادعای این مقاله این است که بعد نمی

اش با گواتری، بسط و عمق بیشتری پیدا کرد و در ویژه در آثار مشترکنشد، بلکه در آثار بعدی او، به
ترین یکی از مهم« رویداد»پیراسته شد. بر این اساس، مفهوم  منطق معناعین حال، از بسیاری از مشکلات 

مفاهیم « رویداد»د بتوان گفت بدون مفهوم است. شای ادیپآنتیدر  ترین مفهوم،بسا محورییم، و چهمفاه
مان قابل فهم/کاربرد نیستند؛ یعنی بدون مفهوم رویداد، درک ادیپآنتیدر « ورزهای میلماشین»و « میل»

این مفهوم  گرایانه خواهد بود، چرا که بدون در نظر گرفتنگر درکی تقلیلهای میلاز مفاهیم میل و ماشین
 گیریم.کنند نادیده میکه این مفاهیم خلق میهایی را برخی از امکان

از دیدگاه دلوز با رجوع به مفهومی از « منطق رویداد»این مقاله کوششی است برای صورتبندی 
مفهوم نخست در ویرایش خوریم. . در این کتاب به دو مفهوم از عشق برمیهاپروست و نشانهدر « عشق»

فصل و یک نتیجه( که  ومین بخش کتاب )مشتمل بر پنجعرضه شده؛ و مفهوم دوم در د (۱۹۶۴نخست )
توصیفی را که در بخش دوم این کتاب از عشق عرضه آن افزوده شده است.  ( به۱۹۷۲در ویرایش دوم )
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توان همچون سرنخی برای صورتبندی مفهوم رویداد مورد استفاده قرار داد و این مفهوم را شده است، می
 کار برد. به ادیپآنتیوین میل در منطق تک همچون کلیدی برای درک

*** 

ها سخن حلقه یا جهان نشانه از چهار نوع نشانه، چهار، هاپروست و نشانهدر بخش اول دلوز 
های های محسوس، جهان نشانههای عشق، جهان کیفیتنشانه های محفلی، جهانگوید: جهان نشانهمی

سلوکی به سوی حقیقت، مرتب  ، در«آموزشی»اتب مرای سلسلههنر. این چهار حلقه یا جهان در گونه
ای از تأویل ی شیوهمنزلهبه« عشق» مراتب،ها. در این سلسلهتأویل نشانه مسیر کارآموزی در اند:شده

تر، در مسیر حقیقت است. معشوق همیشه در آغاز، یا به بیان دقیق« کارآموزی»ی ها، دومین مرحلهنشانه
شود: زدن او از این توده آغاز میاز یک توده است. عشق با بیرونپیش از آغازِ عشق، جزئی 

زند و فردیت ای که بخشی از آن است بیرون میشویم معشوق از تودهاش. وقتی عاشق مییافتنفردیت
شدن به شدن حساسیابد. عاشقکند فردیت میهایی که صادر میکند. اما چگونه؟ معشوق با نشانهپیدا می

ها. دوستی بر اساس ملاحظه و هاست، و آغاز عشق آغاز کارآموزی در تأویل این نشانهاین نشانه
هایی که گیرد. معشوق از طریق نشانهجان می« تاویلی خاموش»آید، اما عشق از وگو به وجود میگفت

است یک جهان ممکن است. او جهانی را در لفاف خود دارد: جهانی در او تا خورده « بیان»کند صادر می
بازکردن و از لفاف -داشتن کوشش برای ازتادوستاش کرد/از تا بازش کرد. عاشقانهکه باید تاویل

ناپذیر. این ای است که در معشوق تا خورده است؛ جهانی ناشناخته و دسترسآوردن جهان ناشناختهبیرون
شق آرزو دارد معشوق عا»است.  جهان هیچ ربطی به عاشق ندارد و بدون او و با دیگران شکل گرفته

هایی که هایش را فقط به او اختصاص دهد. اما اشارات معشوق حتا در لحظهترجیحات، اشارات و نوازش
کنند که ای را بیان میدهند و به ما اختصاص دارند، همچنان آن جهان ناشناختهما را مورد خطاب قرار می

جاکه دهد؛ اما از آنکه ما را ترجیح میحاکی از اینکند هایی صادر میما بدان راه نداریم. معشوق نشانه
ها مشارکتی نداریم، هر ترجیحی که که ما در آنهستند هایی گرِ جهانهای بیانها همان نشانهاین نشانه

کند که در آن دیگری یا دیگران ترجیح داده شود تصویری از آن جهان ممکنی ترسیم میشامل حال ما می
هایی که او را فردیت کند، نشانههایی که معشوق صادر می( نشانههاو نشانهپروست )« شوند.می
هایی که ضمن بیان جهانی ناشناخته کنند که عاشق را بدان راه نیست. نشانهرا بیان می بخشند، جهانیمی

اندازند. حسادت کنند و به نحوی او را از آن بیرون میرا با این جهان یادآوری می عاشقهربار غرابت 
ملازم همیشگی این عشق است. حتا بدتر از این: حسادت حقیقت این عشق است. مقصد و غایت این 
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ها ماندن از حسادت روی نشانهآمیز دارد: برای مصونعشق حسادت است. این نوع عشق سرشتی تناقض
دهد( اما همین که او مرا به دیگران ترجیح میاند: حاکی از اینها خطاب به منکنیم )این نشانهحساب می

ها، این کنند، خاستگاه این ژستدهند )چراکه جهانی ناشناخته را بیان میها حسادت را پروبال مینشانه
نام عشق چه بهعشقی آن اند(. در چنیناعمال که مستقل از من، بدون هیچ ارتباطی با من معنا یافته

 جاست. چشیم درد همین حسادت است؛ تلخی این عشق از همینمی

 جا، بر خلاف بخشخوریم. در اینبه مفهوم دیگری از عشق برمی هاپروست و نشانهدر بخش دوم 
 ردتوان گفت گیرد. میتری قرار نمیی پایینی اثر هنری در مرتبهی عشق نسبت به تجربهاول، تجربه

ل و تاوی جا مسئله اصلابخش دوم اصلا از سلسله مراتب بخش اول خبری نیست. از سوی دیگر، در این
د کند، او خومیها را صادر نگر نیستند. معشوق نشانهها دلالتتفسیر نیست: به این دلیل ساده که نشانه

 داشتن کوشش برایدوستعاشقانهرو گر نیستند؛ و هم از اینهایی که دلالتها است، نشانهکثرتی از نشانه
یان شوق بها نیست. این عشق نسبتی با حسادت ندارد. چرا که عاشق بیرون جهانی که معتاویل نشانه

 ماند. کند، نمیمی

اش ناشی از جهانی است که در لفاف دارد. است، ارزش عاشقانه« کیفیت محسوس»معشوق مانند 
گوشت و پوست و استخوان، یا دست بالا کالایی برای ، او چیزی بیش از مشتی «جهان»بدون این 

کردن و دورانداختن، نیست. اما این جهان نه ساحتی مولار، بلکه جهانی مولکولی است. البته دلوز مصرف
گوید، اما این حسادت سخن می« حسادت»و « عشق» در شرح پروست در این بخش همچنان از ملازمت

ماند و های معشوق باقی میبسته با نشانهت که عاشق بیرون جهان همفقط متعلق به موقعیتی عاشقانه اس
برد که با حسادت سازگار دلوز در این بخش تعبیری به کار می ،به هیچ وجه او را بدان راه نیست. درواقع

 درون عالمی دیگرشده از خود تهی» عاشقکند. مطرح می ای دیگر رانیست و امکان عشقی از گونه
برای توصیف وضعیت  جاشدن در عالمی دیگر. دلوز در اینشدن و مکیدهاز خود تهی«. شودمیمکیده 

 ,vidé de soi-même»شده. ، مکیدهaspiréکار برده است: را به aspirerعاشق اسم مفعولِ فعل 

aspiré dans cet autre univers  »شده در این عالمِ دیگر.( در زبان شده از خودش و مکیده)تهی
ای است که عاشق را درون گویند: مکنده. انگار معشوق واسطهمی «aspirateur»را « جاروبرقی»فرانسه، 

 مکد. جهانی دیگر می

در جهانی دیگر. « شدنمکیده»و « شدناز خود تهی»مثابه رویداد، همین است: رویداد عشق، عشق به
های این مفهوم باید ی مولفهرای ترکیب همهدلوزی تلقی کرد. ب« رویداد»توان الگوی رویداد عشق را می
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جور هچشدن ی مکیدهشود چه جهانی است، و این تجربهاش مکیده میی که عاشق درون«جهان»دید این 
 ای است. تجربه

جهانی بی دچار شمار آورد. جهان مولار اگر غریبه باشد، ما رااین جهان را نباید جهانی مولار به
ا خبریم. امش بیها و آداب و رسوم و بایدها و نبایدهایکشیایم و از خطجهان بیگانهکند: چون در این می

دن کند. بو ی وجود ندارد که احساس بیگانگی«خود»شویم به یک معنا اش مکیده میدر جهانی که درون
آن  ق ازشدن درون جهان معشوکه عاشق با مکیده« خود»است. این « خودیبی»در این جهان ملازم با 

او  ای که کیستیمولار اوست: موضع او در یک ساختار، کجابودگی« خود»شود، درواقع، هویت یا تهی می
هانی جکند. بهای مولار( چه باید کند در ارتباط با مواضع دیگر )سایر هویتزند و مشخص میرا رقم می

 های محض. درواقعشود جهانی مولکولی است، جهانی متشکل از شدتاش مکیده میکه عاشق درون
شدن به بدیلترا نباید با « ورشدندیده»شود. این می« وردیده»شدن از خودش، به یک معنا عاشق با تهی

 «بینایی»؛ با ای بیناییِ غیردیداری مواجهیمتماشاگر صرف و ناظر منفعل اشتباه گرفت. اینجا با گونه
بیند، اش میشق نه با چشم بلکه با بدن(. عاI-less/eyelessچشم )خود/بیتیرزیاس، دیدنی بی

« دیدن»آید. این به ارتعاش در می« عالم دیگر»های این شود: با شدتتن چشم میتعبیری، او همهبه
ی رویداد را شدن. در تحلیل نهایی، تجربهساسِ دیگریاست، اح« کردناحساس»ای درواقع، گونه

گر لی دیهای اشتدادیِ شکهای مقوم جهانی دیگر )مولفهشدن. شدتگونه باید توصیف کرد: دیگریهمین
 ن. شد«دیگری»جان آزمودن و به این معنا معنا و فاقد دلالت( را بههای بیاز زندگی، نشانه

یکدیگر را در آغوش »کند: گونه توصیف میآغوشی کا. و فریدا را ایناولین هم قصرکافکا در رمان 
ای که کا. مدام، ولی خودیخودی، بیسوخت، در عالم بیهای کا. میگرفتند، آن پیکر کوچک میان دست

م کوشید خود را از آن برهاند، چند گام به جلو غلتیدند، با صدایی خفه به در اتاق کلْانتیجه، میبی
جا هایی که زمین را پوشانده بود باقی ماندند. در آنهای آبجو و دیگر زبالهخوردند و سپس میان لکه

هایی که در آن کا. مدام احساس ها نفس مشترک، ضربان قلب مشترک، ساعتها گذشت، ساعتساعت
ه پیش از او پای کسی برد، چنان دور ککه گویی در سرزمینی غریب به سر میکند یا آنکرد راه گم میمی

به آن نرسیده است، سرزمینی چنان غریب که در آن هوا فاقد ترکیبات هوای وطن است، جایی که در آن 
شدن بیش از رفتن، جز گمهای عجیب آن جز پیشباید دچار خفگی شود و در وسوسهآدم از غربت می

ی این زی از قلم نیفتاده است؛ ترجمهاصغر حداد تقریبا چیی خوب علیدر ترجمه ۱«ای ندارد.پیش چاره
کوچک: در ی نکتهکند. فقط یک ی رویداد را به فارسی منتقل میعبارات توصیف دقیق کافکا از تجربه
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« معناهای بیوسوسه»عبارت « های عجیبوسوسه»جای ی فرانسویِ برنار لورتولاری بهترجمه
(séduction insensées) یز ترکیبآمده است. در اصل آلمانی ن unsinnigen Verlockungen  به

کافکا دارد از  ،درواقع ؛نیست« پوچ»معنای جا بهدر این« معنابی»معنا. های بیکار رفته است: وسوسه
اند. کا. گوید که کا. را تسخیر کردههای محضی سخن میهای فاقد دلالت و معنا، یعنی شدتنشانه

هایی که چون نیرویی محرک این بالقوگی ،«معناهای بیسهوسو»شده است، در تسخیر این « خود»بی
شدن برایش باقی رفتن و بیش از پیش گمای جز پیشاند و چارهاش را به ارتعاش درآوردهبدن

غیر « شادی»ای کند. در این تجربه، خبری از لذت نیست، فقط گونهشدن را تجربه میاند، دیگرینگذاشته
ای کند؛ گونهکشیدن را دشوار میای که نفسشادمانه قراریاست، بی« قراریبی»قابل تحمل که ملازم با 

ی رویداد اما این مثال نباید باعث بدفهمی شود. تجربه«. آورآمیز و تقریبا سرگیجهشادی خشونت»
 نیست. این« تناسلی»به این معنای محدود، یا « جنسی»ی اروتیکی ای اروتیک است، اما هر تجربهتجربه

جا دراز کشیدند ولی نه مثل آن شب آن»توان دید: نکته را در توصیف دومین همآغوشی کا. و فریدا می
ی هم هایی درهم، سر به سینهجست، خشمگین با چهرهجست، کا. چیزی میپرشور. فریدا چیزی می

راموشی به بار خورد فشان و پیکرهایشان که پیچ و تاب میکردند، و هماغوشیوجو میفشردند، جستمی
ها که ناامیدانه پنجه وجو کنند؛ مثل سگشد که به حکم وظیفه باید جستآورد، بلکه یادآورشان مینمی

کشیدند؛ و درمانده، سرخورده، در پی واپسین شادکامی، کنند، بر پیکر یکدیگر پنجه میدر خاک فرو می
ام خستگی موجب شد آرام بگیرند و شد. سرانجی یکدیگر کشیده میهاشان گاهی پهن بر چهرهزبان

و نه « خود»در این کنش جنسی هیچ اثری از امر اروتیک نیست: نه فراموشیِ  ۲«سپاسگزار یکدیگر باشند.
ها همچنان بسته با آنهای مولار و انتظارات و وظایفِ همها و هویتشدن در جهانی دیگر. نقشمکیده

وجو هستند. در های مولار در جستی از این هویتکا. و فریدا برای خلاص حاضرند. اما انگار
کردن دیگری در فضای فانتزی وجوی راهی برای میزانتوان حدس زد: در جستوجوی چه؟ میجست

خوانده « عشق انتقالی»ی مقابل آن چیزی است که در روانکاوی مثابه رویداد دقیقا نقطهخود. عشق به
خواهد معشوق را به برای اجرای فانتزی خودش است، او میشود. در عشق انتقالی عاشق در تلاش می

اش بگنجد. فانتزی فرمول عشق انتقالی است. هرکس در موضعی قرار بگیرد شکلی درآورد که در فانتزی
شوم. در مورد همین نوع از عشق، یعنی عشق انتقالی، است که فضای فانتزی را احضار کند عاشقش می

کند: اگر وارد رؤیا )یا همان فانتزی( دیگری شوی للیِ کارگردان را تکرار میی ونسان مین«ایده»که دلوز 
ای. اگر دیگری ناخودآگاهْ تو را در فضای فانتزی خود بیابد، کارت ساخته است، چون به به فنا رفته

وارد فانتزی « جودی»هیچکاک « یسرگیجه»ای برای تحقق فانتزی او تبدیل خواهی شد. در وسیله
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رود. عشق انتقالی دقیقا از این حیث در تقابل با عشق به مثابه شود و در نهایت به فنا میمی« اسکاتی»
خواهد ام. چنین عاشقی می، بلکه فروکاستن دیگری به خودم، به فانتزی«شدندیگری»رویداد است: نه 

ی منیژه حکمت ه، ساخت«بندربند»اش( فروبکاهد. در فیلم ی وجودش، فانتزیدیگری را به خودش )هسته
کاش این عامو از  …ما توی خوابِ یه عامویی گیر افتادیم»گوید: ی گیتار می(، خواننده و نوازنده۱۳۹۹)

 « خواب بیدار بشه.

عکس، ای اروتیک داشت بدون کوچکترین اثری از امر جنسی و تناسلی، و برتوان تجربهپس می
ای اروتیک بهروی لنتس در رمان بوخنر، تجریک. پیادهترین اثری از امر اروتای جنسی بدون کوچکتجربه

ر دروح برکه »کند شود. احساس میمثابه جهانی مولکولی، مکیده میاست. او به درون کوهستان، به
در  نمای برکه. اوهای سرشتشدت؛ درآمدن به تسخیر «شدنبرکه»؛ احساس «اش حلول کرده استبدن

 وکند موضع ساختاری خود را نسبت به دیگران، پدر بورش میاش معذب است: چون مجحضور کشیش
چه  یگرانداش در جهان مولار بفهمد کیست و در ارتباط با ، تشخیص دهد تا با دانستن موضع…مادر و

چیز روی همهادهکند. در این پیاحساس می« پایانسعادتی بی»روی، در کوهستان، باید بکند. اما در پیاده
«. کمانگینهای آسمانی، ستارگان یا رنماشین»های رویداد. های تولید شدت، ماشینشیناست؛ ما ماشین
ند و های محض تسخیرش کنشوند تا شدتبندی میهای بدن او سرهمهای کوهستانی که با ماشینماشین

 شدن را تجربه کند. او دیگری

 «وارد جهانی دیگر شدن»، «شدنیاز خود ته»ای اسکیزوفرنیک است: فرایندِ ی رویداد تجربهتجربه
کند، های تولید شدت تجربه میچیز را ماشیناسکیزوفرن همه. «شدناحساس دیگری»و سرانجام: 

شدنی( شدن به این معنا )نه هر عاشقی اسکیزوفرن: فرایندی با سه دقیقه. عاشقهای رویداد. تجربهماشین
ای که توان گفت رویداد دلوزی چیزی جز فرایند تکوین میل نیست. سه دقیقهاست. پس می تولد میل

وجور شدن ای جفت: گونهسنتز اولاند. ادیپآنتیی میل در گانهاشاره کردیم درواقع، سنتزهای سه
ختلاف گیری ابندی و در نتیجه، مواجهه با توانی بیشتر و شکلگیری یک سرهمعناصر نامتجانس و شکل

کشیدن و نزول تا شدت=صفر. توان و در نتیجه پا پس شدن با حدپتانسیل و رفتن تا نهایت توان، مواجه
ای بدن مجازیِ تهی ی شدت صفر ملازم با تکوین گونهکشیدن و در خود فرورفتن و تجربهاین پا پس

شدن در جهانی : مکیدهدوم سنتزمثابه ماشین پارانویایی( است، یک سطح ثبت خالی )بدن بدون اندام به
هایی هایی انتزاعی )نسبتبسته با نسبتهای حدیِ سنتز اول همها. شدتگیاشتدادی یا سطحی از بالقوه



 

 

7 

اند که گویی محصولات آنشوند، چنانهای نسبت( روی سطحی خالی ثبت میمستقل و منتزع از طرف
 مثابه ماشین معجزه(. )بدن بدون اندام به

تدریج در طور که بهگوید زندگی بالفعل ما همین، میانرژی روحیفصل پنجم کتاب برگسون در 
دگی ه از زنر لحظشود(. بنابراین هکند )دولا میتا و آستری بالقوه/مجازی پیدا مییابد همزمان جریان می

ز نی( و اماجس سو ادراک )یا فعل و انفعالاتما دو وجه دارد: هم بالفعل است هم بالقوه/مجازی، از یک
ی ی گذشتهی ناخودآگاهِ همین لحظه یا آستر مجازیِ آن. این وجه بالقوه نه خاطرهسوی دیگر خاطره

هر  اکنون.« نابِ »ی ای خاطرهبود با اکنون است. گونهو چون شبحی هم ۳ی اکنونسپری شده، بلکه خاطره
شقاق ین انتر، چیزی جز همبیان دقیق شود؛ یا بهشدن به دو نیمه تقسیم میمحض واقعی زندگی بهلحظه

سنتزهای اول و دوم  5نیک(.رشدن است )فرایندی اسکیزوفشقه-نیست. زندگی جریانِ دو ۴شدن()دوشقه
ا ی ناخودآگاه ر، همین گذر از ساحت فعلیت به ساحت مجازی/بالقوه و تکوین حافظهآنتی ادیپدر 

ک انی، یفعل و انفعالات جسمانی، امری غیرجسم دهند: چگونه از دل امر بالفعل، از بطنتوضیح می
یدا تدادی پمازادی اش« واقعیت»کند؛  چگونه دن بدون اندام(، تکوین پیدا میساحت بالقوه/مجازی )ب

ای ونهنج هم گرحتا »تعبیر مارکس، ام. بهها: من اینخود کردن و کیف از شدت : از آنِسنتز سوم کند.می
« دماشین مجر»صورت ( در سنتز سوم بدن بدون اندام به۱۸۴۴های هدستنوشت)« کیف از خود است

 «.شوممی xکنم دارم احساس می»آید: کیف از خودی که دیگری شده است. )ماشین اتواروتیک( در می

ره در کند. رویداد هموای حدی رویداد را روشن میابعاد دیگری از تجربه« اسکیزوفرن رویپیاده»
ی هبندی شرط لازم رویداد، تجربدهد. این سرهمبندی ماشینی، روی میسرهمبدنی جمعی، در یک 

ی آن زندگی است، در حاشیه« جرگه»اسکیزوفرنیک رویداد، است. اسکیزفرن همیشه عضوی از یک 
 اش. کند، بر لبهمی

 

خواهد یک گویم: دلت میکند. به او میها گوش میای در مورد گرگفرانی دارد به برنامه
توان توان یک گرگ بود، فقط میدهد: مسخره است، نمیگرگ باشی؟ با صدای بلند جواب می

تنهایی شش یا هفت گرگ که خودت بههشت یا ده گرگ، شش یا هفت گرگ بود. نه این
شدن -چه در گرگآن .ها، با پنج یا شش گرگِ دیگرباشی، بلکه گرگی در میان سایر گرگ

ی هاست، و قبل از هرچیز، موضع خود سوژه نسبت به جرگهاهمیت دارد، موضع خیلِ گرگ
ای که با شود، فاصلهشود یا نمیای که وارد این جرگه میگرگ، شیوه-ها، نسبت به کثرتگرگ
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کردن آورد. فرانی برای ملایمنمیآورد یا ای که در این کثرت دوام میگیرد، نحوهآن می
ام هیچ ابانی هست. باز هم گفتن این که من در این بیابانبی“کند: اش رویایی را روایت میپاسخ

ان نه تراژیک است و نه نامسکون، و بنما از بیابان است و این بیاای تماممعنایی ندارد. منظره
سایه است. ست، و نورش، که گرم و بیاش، که اخراییی رنگواسطهتهی نیست مگر به

ها یا گروهی از ای از زنبورها، نبرد فوتبالیستجوش در آن است، دستهوجمعیتی پر جنب
دارم، با یکی از  ام، در حاشیه؛ اما به آن تعلقی این جمعیتمن در کنارهکوچگران آزاد. 

دانم که این حاشیه یگانه جایگاه . میهای انتهایی بدنم، یک دست یا یک پا، به آن وصلماندام
ممکن من است. اگر بگذارم به مرکز نبرد کشیده شوم خواهم مرد، و البته اگر این جمعیت را 

سخت است،  رها کنم نیز خواهم مرد. حفظ موضعم کار آسانی نیست، و دوام آوردن هم خیلی
بینی است و مطابق هایشان غیر قابل پیشاند، حرکتوقفه در جنبشچون این موجوداتی که بی
سمت غرب، روند و بعد ناگهان بهسمت شمال میچرخند، گاه بههیچ ریتمی نیست. گاه می

ماند. پس من نیز مدام در یک از افراد این جمعیت نسبت به سایرین در جای ثابتی نمیهیچ
آمیز و تقریبا کند، اما احساس شادی خشونتها تنشی عظیم را اقتضا میی اینکتم. همهحر

این یک رویای اسکیزوی خیلی خوب است. سراپا در یک  ”انگیزدآوری در من بر میسرگیجه
ی ویرجینیا وولف شیوهزدن بهجمعیت بودن، اما در عین حال کاملا خارج آن: کناره، قدم

 ۶(.«”من آنم، من اینمهم گفت دیگر هرگز نخوا“)

 

بیند، باش آن را ای در مقابلی نیست که اسکیزو مانند سوژهماشین تولید شدت یا ماشین رویداد ابژاه
بندی مولار ساختاری متشکل از مواضع بندی مولکولی است. سرهماسکیزو بخشی از این سرهم

(positionsاست که مانند مهره ) بندی مولکولی ت ثابتی دارند، اما سرهمکارکرد/هوی« شطرنج»های
کند. یشان تغییر ممدام جا و در نتیجه، توان« گو»های هاست که مانند مهرهابژهماشینی متشکل از پاره

ی هدر یک بیابان )بدن بدون اندام( است. شرط تجربان درگکوچشدن فضامندیِ جرگه مانند پخش
ست. بدن ا« جرگه-در-شدن»تر یا به بیان دقیق« جرگه-در-هستن»اسکیزوفرنیکِ رویداد همین شکل از 

ی آن ی اسکیزوفرن روی دربرگیرندهبدون اندام نه بدن فرد اسکیزوفرن بلکه سطحی است که جرگه
ز گیرد و در سنتز دوم به زمینی پر ای شدت=صفر شکل میشود، سطحی خالی که در لحظهپخش می

 شود:ر، تبدیل میها، یک سلول تخم، یک نموداانبوه شدت
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یای ها در روبرگی که گرگبدن بدون اندام: بیابان در رویای قبلی ]رویای فرانی[، درخت بی
 اند، پوست چون لفاف یا حلقه، جوراب چون سطحی قابلهایش نشستهمرد روی شاخه-گرگ

یگر، هر دای زهتواند یک خانه باشد، اتاقی از خانه، یا خیلی چیشدن، بدن بدون اندام میوارونه
بازی تن بدنی بدون اندامْ عاشقانه با خودش یا دیگری عشقکس بدون ساخچه باشد. هیچ

مثابه چه رویش بهکند. بدن بدون اندام نه بدنی تهی و فاقد اندام، بلکه بدنی است که آننمی
ت یها( مطابق پدیدارهای جمعهای گرگها، آروارهها، چشمان گرگکند )گرگاندام عمل می

ت جمعی های مولکولی. بیابان پر ازهای براونی، در قالب کثرتشوند، مطابق حرکتتوزیع می
  ۷است.

 

مْ ون اندابد دنبشود: در رمان ویرجینیا وولف و گاهی اوقات خیابان به چنین بدن بدون اندامی تبدیل می
خانمان، و زنان ولگردهای بی جماعت کاراناوالی،»اند: آن های شهریها جرگهخیابان است و جرگه

  ی سرگردان در شهر.«وانهاده

شقی عشدن در جهانی دیگر همیشه )حتا در شدن و مکیدهمثابه از خود تهیی رویداد بهتجربه
 ،درواقع روی چنین سطحی است. قرارشدنبیتر، ( ملازم با قرارگرفتن یا به بیان دقیق8دونفره یا یکنفره

ها روی آن پخش مثابه کثرتی از شدتبه« جمعیت»صاف است که یک  آن جهانِ دیگر همین سطح
ز ای که )در سنت، است، تا لحظه«جمعیت»ی این کثرت، این ی اسکیزوفرن در حاشیه«سوژه»اند و شده

. جا اهمیت داردشوم. وجه استمراری در اینکنم دارم فلان یا بهمان میگوید: احساس میسوم( می
است،  «شدن»اش نسبتی با قرار و سکون ندارد. اینجا ساحت ا در سومین دقیقهی رویداد حتتجربه
یست لوم ناست، حرکتی که هنوز هیچ جهتی ندارد و مع ی بالقوگی محضی که هنوز فعلیت نیافتهتجربه

نه آید و چگوچه از آب در می« جرگه»، این «گروه»در کدام جهت فعلیت خواهد یافت. معلوم نیست این 
ق روی (، رویداد عش۲۰۰۰« )in the mood of love »شود. در شاهکار وونگ کار وای، مند میتاریخ

ه تا شود: بینندیابد. حرکت محضی که جهت ندارد، شدن محضی که تاریخمند نمیدهد، اما فعلیت نمیمی
یباییِ فیلم، زتحمل گیر و غیرقابلماند. راز جذابیت نفستعین میپایان فیلم در ساحت بالقوگی و عدم

 آورش، شاید همین باشد.آمیز و تقریبا سرگیجهخشونت

*** 
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منتشر  تمذاکرادر کتاب « شدن و کنترل»که با عنوان  ۱۹۹۰گویی با نگری در سال دلوز در گفت
کنند تا یمانگیزد فهرست هایی را که انقلاب برمیگوید این روزها مد این است که وحشتشده است، می

ی درباره ز تاملااما این چیز جدیدی نیست. سراسر رمانتیسم انگلیسی پر »اعلام جرم کنند.  علیه انقلاب
وتاری ی تیرهها آیندهگویند که انقلابکرامول است خیلی شبیه تاملات امروزی در مورد استالین. می

خلط  بتنی براقع، مودر ی انقلاب بر اساس نتایج و پیامدهای آن این داوری درباره ،از دیدگاه دلوز« دارند.
و با ل شد. این دو قائها باید تمایزی قاطع میان ادر ارزیابی انقلاب«. تاریخ»و « شدن»دو امر متمایز است: 

را « دنش»و « یختار»افتد. تمایز نمی« شبح غیرتاریخی»گوید هیچ اتفاق مهمی بدون یک ارجاع به نیچه می
چه روی نچه از آنی: »اریخی یا تمایز میان تامل و عمل اشتباه گرفتنباید با تمایز میان امر سرمدی و امر ت

دارد،  در بر تاریخ فقط تحقق رویداد در وضعیت امور را« زند.دهد، از خود رویداد، از شدن حرف میمی
ی ه تعبیربپشت سرگذاشتن این شرایط است: « شدن»ی و همچنین شرایط سلبی آزمودن امر نو را. لازمه

، بالفعل جهان منقاد جهان بالفعل، از خودش، از منافع و ملاحظات-عل باید فروبریزد و سوژهجهان بالف
ی )اصطلاحی که دلوز آن را نخستین بار در دهه ۹«یابیفعلیت-پاد»یا « تحقق-پاد»تهی شود. منظور از 

حت ا سایتدادی شدنِ جهان اشرود( گشودهکار میوگو با نگری نیز بهکار برد و در همین گفتبه ۱۹۶۰
به درون  و کند منقادهای جهان بالفعل را از خود تهی-تواند سوژهناکی است که میو شبح ۱۰بالقوه/مجازی

ی آینده» دم درگذارد. باید فرق گذاشت میان مربمکد. دلوز بر همین اساس میان دو گونه مردم تمایز می
  «.شدن-انقلابی»و مردم در فرایند « ها در تاریخانقلاب

کولژ دوفرانس با عنوان  ۱۹8۲-۱۹8۳درسگفتارهای سال  فوکو در نخستین جلسه از مجموعه
جدال »ی معروف کانت، پردازد. او به رسالهمی ۱۱«پرسش انقلاب»، به حکومت بر خود و بر دیگران

آیا برای نوع بشر پیشرفتی پیوسته »پرسد کند. او در پنجمین بخش این رساله می، اشاره می«هادانشکده
سقوط « )»رویدادهای بزرگ و پرسروصدا»کانت برای پاسخ به این پرسش، بین « وجود دارد؟

هایی که شود، تمام واژگونیها میترین دولتمحای مستحکمها، فجایع عظیمی که منجر به اامپراطوری
شود. ( و رویدادهایی از سنخ دیگر تمایز قاائل می۱۲«کندامور عظیم را کوچک و امور کوچک را عظیم می

به معنای « رویداد»و « حوادث و اتفاقات»اند. درواقع کانت بین این سنخ دوم رویدادهایی تقریبا ناملموس
سروصدا و شدن یک افق استعلایی امری خاموش و بیمثابه گشودهگذارد. رویداد بهمایز میت دقیق کلمه

های پیشرفت را باید در اش کرد. نشانهتوان درکاست، با هیچ یک از حواس نمی« تقریبا نامحسوس»
نت انقلاب وجو کرد. بر این بنیاد است که کامعنای دقیق کلمه جسترویداد به معنای دوم، یا رویداد به
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چه فراتر از حوادث و اتفاقات انقلابی، آن«. رویداد»مثابه یک کند. انقلاب فرانسه بهفرانسه را ارزیابی می
چه اهمیت دارد مثابه رویداد است. آن، اهمیت دارد، رویداد انقلاب، انقلاب به«درام انقلابی»فراتر از 

یا به  «شان کندگذارند انقلاب جذبمی»؛ ناظرانی که گذرانندای است که ناظران انقلاب از سر میتجربه
از « ای بسیار جذابقطعه»ها را به درون بمکد. فوکو های محضْ آنگذارند ساحت شدتتعبیر دلوز، می

ی خود بدان دست نیست انقلاب مردمی با استعداد که در زمانهچندان مهم »کند: متن کانت را نقل می
 ۱۳«…رحمی شود.بخورد، چندان مهم نیست که موجب انباشتن فلاکت و بی زدیم پیروز شود یا شکست

خود روند انقلابی نیست که اهمیت دارد. فارغ »گیرد: ی جذاب کانت، نتیجه میی قطعهفوکو قبل از ادامه
ی پیشرفتی که که شکست بخورد یا پیروز شود، این ربطی به پیشرفت ندارد، یا لااقل ربطی به نشانهاز این

که پیشرفتی ای بر اینی پیشرفت است نه نشانهدنبالش هستیم ندارد. پیروزی یا شکست انقلاب نه نشانه
ی پیشرفت، آن چه را اهمیت دارد در ساحت دیگری باید در تلاش برای یافتن نشانه ۱۴«در کار نیست.

گذرد که دست نی میچه در سر کساآن»چه اهمیت دارد عبارت است از وجو کرد. به تعبیر فوکو آنجست
ای که به شور و همدلانهمیل »؛ برانگیختنِ «زنند و به هر صورت بازیگران اصلی آن نیستندبه انقلاب نمی
که  ایاشتدادی-ها در ساحت استعلاییآن« شدنِمکیده»اند، در کسانی که شاهد آن« زندشوق پهلو می

 اش. گشودنمثابه رویداد عبارت است از دهانانقلاب به

ایز قائل تم« انقلاب مولار»و « مولکولی انقلاب»بر همین اساس است که دلوز و گواتری میان 
های دهد: تکوین نسبتاجتماعی رخ می-شوند. انقلاب مولکولی تحولی است که در ناخودآگاه سیاسیمی

ه کتوانی  ورند، تکوینآهایی که برای فعلیت یافتن فشار میها یا بالقوگیبسته با شدتانتزاعی جدیدِ هم
است.  های زورآور، این بالقوگی«های واقعیامکان»خواهد تحقق پیدا کند. انقلاب مولار فعلیت این می

وضعیت  هایش به میلناکافکا در یکی از نامه«. شدن»هاست. دردِ ناشی از فشار همین بالقوگی« قراریبی»
گیزی انراسافتد چیز هاتفاقی که دارد برایم می»د: کنگونه توصیف میی عشق او اینخود را در تجربه

لِ ودش در حاخاش نیستم، نگرانِ فروریختن شود )...(می ریزد و جهانم بنا)...( است: جهانم فرو می
ز اکنم، یه شکوه مکنم، از تولد است کنالم، از نیروهای ضعیفم شکوه میاش میفروریختن بود، از بناشدن

هایی که ها یا بالقوگینالد، و از ترس فعلیت بخشیدن به شدتمی« شدن»از دردِ او  ۱5«نورِ آفتاب.
 خواهد فعلیت پیدا کند. جهتی که میتسخیرش کرده است، توان یا حرکت محض بی

هایی است که در انقلاب مولکولی، در تولد مولکولیِ میل تکوین انقلاب مولار فعلیت بالقوگی
رد انقلاب از دیدگاه کانت ممکن است چنین القا کند که این فعلیت اهمیتی یابند. سخنان فوکو در مومی
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پاید، اما اگر فعلیت نیابد یا به نه میاسر گذاشتنی نیست و جاود گونه نیست. رویداد پشتندارد. اما این
در کند یا دچار می« های قدرتبیماری»شود و مردمان ناامید و سرگشته را به دست فراموشی سپرده می

کند. پس های مرتجع بسیج میشود که مردم را در قالب جماعتهای جمعی بازنمایی میقالب فانتزی
ندادن انقلاب مولار شکست بزرگی است، هر چند انقلاب مولکولی تحولی نباید خود را فریب دهیم: رخ

گه داشت. انقلاب مولار توان امید را زنده نتوان آن را خنثی کرد، و با اتکا به آن میاست که دیگر نمی
های شدت-یافته در انقلاب مولکولی بالفعل شوند، وقتی نسبتهای تکویندهد که بالقوگیوقتی روی می

 محض در قالب روابط نهادی فعلیت یابند. 

های تاریخی مانند انقلاب گویند در پدیدهمی« واقع نشد ۶8می »ی معروف دلوز و گواتری در مقاله
ها و ی علت، به سلسله«جبر اجتماعی»پاریس و انقلاب اکتبر، بُعدی وجود دارد که به فرانسه، کمون 

نگاران این جنبه را دوست ندارند و بعد از وقوع رویداد دوباره یابد: رویداد. تاریخها تقلیل نمیمعلول
ای گسست، گونه ایکنند. اما خود رویداد گونههای علت و معلولی را برای تبیین آن بازسازی میسلسله

ها را شدن که میدان جدیدی از امکانهاست، یک انشعاب و دوشاخهها و معلولی علتانشقاق از سلسله
گویند: گذشت، تمام شد. اما رویداد هر قدر هم که قدیمی باشد، گشاید. مرتجعان و خائنان میمی

ای که قائم به هیچ سوژهاست ها( ها، شدتهای واقعی )بالقوگیگشایش ساحتی از امکان ؛گذردنمی
اش شوند، به آن خیانت کنند، سرکوب یا فراموشش ممکن است با آن مخالفت کنند، مانع تحقق ؛نیست

توان به ی اخیر میکردن جملهگذرد. با سماجتی مهارنشدنی جاوادانه پابرجاست. با معکوسکنند، اما نمی
در ساحت بالقوگیْ جاودانه پا گذرد و درس تاریخیِ مهمی اشاره کرد: درست است که رویداد نمی

اش ممانعت به عمل آید، برجاست )انسیستانس دارد(، اما ممکن است مورد خیانت قرار گیرد، از تحقق
بدان معناست که گاهی  افتاد. این ۶8سرکوب و فراموش شود. این دقیقا اتفاقی است که برای رویداد می 

های شدت-کند(: نسبتپیدا نمی« واقعیت)»شود یابد/واقع نمیدهد اما فعلیت نمیاوقات رویداد روی می
یابد و منجر به تاسیس ای فعلیت نمیی نهادیسیاسی در هیچ رابطه-یافته در ناخودآگاه اجتماعیتکوین

( مردم جرات ۶8ین سبب نیست که )مانند می همیشه به ا« شکست»شوند. این هیچ نهاد جدیدی نمی
کشند و در پناه ی تغییرکردن پا پس میکنند و درست در آستانهبخشیدن به رویداد را پیدا نمیفعلیت

های جمعی به بازنمایی رویداد در قالب فانتزی« شدن»گیرند یا خسته از عدم تعینِ نهادهای سابق آرام می
یزی جز خشونت عریان و سرکوب فیزیکی نیست. در چنین وضعیتی دهند؛ گاه علت شکستْ چتن می

چه باید کرد؟ انقلاب مولکولی پیروز شده است، اما انقلاب مولار را دیواری آهنین غیرممکن کرده است: 
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داشتن آن از طریق یافتن نگهشدن رویداد و زندهدر چنین وضعیتی جز تلاش برای جلوگیری از فراموش
توان های دیوار یا تلاش برای ایجادشان، چه میاش، و گشتن دنبال منافذ و رخنه«یانب»هایی برای راه

 کرد؟ 
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